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ــر تقوايى  كه در همين روزنامه  ــدى پيش در پى گفت وگوى من با ناص چن
ــروح با تهيه كننده فيلم «چاى تلخ» در پاسخ به  ــد، گفت وگويى مش منتشر ش
ــان گفت وگو آمده بود- نيز در اين  ــى از سخنان ناصر تقوايى - كه در هم بخش
روزنامه منتشر شد كه اينك پس از گذشت چند هفته با واكنش باسابقه ترين و 

سالخورده ترين بازيگر همان فيلم -«چاى تلخ»- روبه رو شده است. 
ــخ» - يكى از  ــاى تل ــزرگ «چ ــش پدرب ــر نق ــدى» - بازيگ ــى احم «مرتض
شناخته  شده ترين هنرمندان تئاتر و سينماى ايران است. 89ساله است و به گفته 

خودش بيش از 70سال از عمرش را در اين راه گذرانده است. 
ــن كچل» كه راوى قصه بود؛ با آن  ــى به ياد دارم. از فيلم «حس او را از كودك
صداى يكه كه در خاطر هر شنونده مى ماند. در خاطر من هم ماند تا سال ها بعد 
ــى در راديو، با او آشنا شدم. او در طول آن سال ها،  كه در دوران نمايشنامه نويس
ــهرت رسيده بود و در زمره مشهور ترين  در تئاتر، سينما، راديو و تلويزيون به ش
بازيگران نمايش هاى راديويى درآمده بود. صراحت لهجه و حاضرجوابى او زبانزد 
ــرد و آن زنده ياد  ــه ك ــود. تنها يك هنرمند را مى توان در اين مقام با او مقايس ب
ــوذرى» است كه هر دو در راديو به اوج رسيدند. طنازى توام با قيافه  «منوچهر ن
ــب او، هر مخاطبى را غافلگير مى كرد. از همين رو خاص بود. در مقام  حق به جان
بازيگر، بازى هايش همواره دلنشين بود و در مقام صداپيشه، صدايش به يادماندنى: 
«همه چيز براى من از سال1322 آغاز شد؛ سالى سراسر اقبال كه تمام سال هاى 
ــتم.» منظورش  بعد را زير تاثير خود گرفت و من را به جايى رساند كه اينك هس
ــگ و هنر در آن سال است كه از اين  ــدن در آزمون «صدا»ى وزارت فرهن قبول ش
ــود كه  ــر راه يابد و پيش پرده خوان 19ساله اى ش ــت به صحنه تئات رهگذر توانس
صدايش سحر مى كرد و همين سبب شد كه به صداپيشگى در سينما نيز روى آورد.  
در سال1324 در زمره مديران دوبلاژ، به دوبله فيلم هاى سينمايى همت مى كند. 
در همان سال است كه «ضربى خوانى» را آغاز مى كند. مى گويد: «از قديم گفته اند 
ــته ام با يكدست چند  ــت. اما من توانس كه با يكدست نمى توان دو هندوانه برداش
هندوانه بردارم.» اين بازيگر پرجنب وجوش، هيچ گاه از پاى نمى نشيند. او در تمامى 
اين سال ها مدام پركار بوده است. بازيگرى در سينما و تلويزيون و به جا گذاشتن 
خاطره در چشم مخاطبان، از او در نزد علاقه مندان، هنرمند محبوبى ساخته است.  
ــد: «رفته رفته كه سنم بالا رفت، به اين نتيجه رسيدم كه حاصل آن همه  مى گوي
مشاهده و تجربه را بايد در چند مجلد گرد آورد. دست به كار شدم و در نخستين 
گام، تاريخچه پيش پرده خوانى را گرد آوردم. در گام بعد تاريخچه ضربى خوانى را 
گرد آورى كردم. به دنبال آن ترانه ها و اشعار، ضربى خوانى را جمع كردم تا در قالب 
كتابى با عنوان «كهنه هاى هميشه نو» منتشر كنم كه منتشر هم شد. تا كنون چهار 
ــت چاپ دارم كه اميدوارم  ــر كرده ام به همين تعداد هم در دس جلد كتاب منتش
هرچه زودتر مجوزشان در ارشاد صادر شوند تا بلافاصله منتشر شوند.» همين جاست 
كه مى گويد: «مى توانم ادعا كنم بيش از 70سال است كه يكسره در اين كار بوده ام 
و هرگز هم خسته نشده ام. احساس سربلندى مى كنم از اينكه مى بينم عمرم به 
بيهودگى نگذشته است. من عاشق حرفه ام هستم؛ عاشق هنر و عاشق آنها كه به 
هنر عشق مى ورزند.» وقتى از كلام باز مى ماند هنوز زنگ صدايش در گوشم طنين 
دارد. ساده و بى تكلف حرف مى زند، مثل همه آن سال ها كه مى شناخته ام. نزديك 
يا دور فرقى نمى كند. همه اش يكى است؛ ساده و صميمى؛ آنقدر صميمى كه براى 

نخستين بار هم كه باشد، انگار سال هاست او را مى شناسى. 
ــندگان  لهجه  تهرانى اش، هر مخاطبى را به روزگارانى مى برد كه هنوز فروش
دوره گرد، در خيابان هاى سنگفرش شهر با بانگى آهنگين، كالا مى فروخته اند و 
زن هاى برقع پوش از لاى درهاى چوبين كلون دار، دستى به در مى آورده اند تا از 

همان فروشنده دوره گرد، كالايى بخرند. 
ــهرى كه رفته رفته  ــتى ممدلى» بود، كالسكه هم بود و ش ــين مش اگر «ماش
ــه در طول اين همه سال مدام  ــد و صداى زنگ دارى ك دستخوش تغيير مى ش
قصه مى گفت و «تهران» كه در صداى او زنده مى ماند تا امروز كه همه مى توانيم 
از بختيارى مان خرسند باشيم كه هنوز مى خواند و روايت مى كند و صدايش در 
گوش نسل هاى تازه طنين مى اندازد. با او ديدار مى كنم تا روايتش را اين بار نه از 

تهران ديروز كه از فيلم ديروز و هنوز «چاى تلخ» بشنوم. 
بى تاب گفتن است، از تقوايى و از «چاى تلخ» نيم خورده اى كه همچنان روى 

دست مانده است، بى آنكه به جرعه آخر برسد. 
مى پرسم: مى خواستيد درباره «چاى تلخ» حرف بزنيد. مى خواهيد از كجا شروع 

كنيد؟ 
ــد: مى خواهم از همان آغاز حركت به سوى خوزستان بگويم. ما را با  مى گوي

قطار به اهواز بردند. من نمى خواهم بگويم دوست داشتم مرا با هواپيما مى بردند. 
ــن موضوع توجه دادن همين نكته به آقاى حاجى ميرى  بلكه قصدم از گفتن اي
ــده است. وقتى از  است. نوع برنامه ريزى و تداركات كه در چه سطحى انجام ش
همان ابتدا در خرج كردن امساك از خود نشان داده اند، طبيعى است كه تا انتها 
ــاك ادامه داشته است. وقتى آقاى تقوايى مى گويد معطل دو قبضه  همين امس
اسلحه بوده است، واقعيت دارد. واقعا معطل بوده است. مرد به اين بزرگى را متهم 
به دروغگويى كردن به دور از انصاف و رسم ادب است. از آقاى حاجى ميرى بعيد 
ــت چنين حرفى را بزند. بگويد ما به جاى دوقبضه چندين قبضه اسلحه در  اس
اختيار ايشان گذاشته ايم. واقعا اينطور نبود. من اصلا مى خواهم بگويم چرا بعد از 
اين همه سال آقاى حاجى ميرى يادش آمده كه درباره «چاى تلخ» حرف بزند؟! 
آن هم اينقدر عصبانى! من تصورم از آقاى حاجى ميرى، فردى قابل احترام و آرام 
ــه خودش اجازه دهد به هنرمندى به اين  ــود. نه فردى اينچنين عصبانى كه ب ب
بزرگى بى احترامى كند! از ايشان بعيد بود. من با اين سن وسالم هنوز به خودم 
اجازه نمى دهم كه بدون به كاربردن «آقا» نامى از اين كارگردان بزرگ ببرم. ايشان 
در نزد من هميشه «آقاى تقوايى» بوده است. نه تنها من كه همه اهل سينما. آقاى 
تقوايى نياز به معرفى ندارد. نياز به تعريف از جانب من ندارد. ايشان شخصيتى 
است بزرگ و متعلق به يك ملت. «من» به ايشان هميشه «استاد» گفته ام. چون از 
نظر من «آقاى تقوايى» استاد بزرگ سينماست؛ استادى كه به گردن چند نسل 
حق دارد. مردم نمى توانند بپذيرند كه به استادى به اين بزرگى بى احترامى شود. 
در نزد آنها غيرقابل قبول است كه گفته شود آقاى تقوايى كارش را بلد نبوده است. 
بيش از آنكه اين حرف آقاى تقوايى را برنجاند، كسانى نظير من را مى رنجاند. اين 

چه حرفى است كه گفته شود آقاى تقوايى كارش را بلد نبوده است؟! 
ــه در سرصحنه فيلم هاى  ــم كه با آن همه تجربه اى ك ــهادت مى ده من ش
ــته ام، حضور در سر صحنه «چاى تلخ» مثل يك كلاس  مختلف در سينما داش
درس بود. من لحظه  به  لحظه حضورم در «چاى تلخ» را مثل حضور در يك كلاس 
درس مى دانستم و به همين خاطر سعى مى كردم از «استاد تقوايى» بياموزم و البته 
سال هاست افسوس مى خورم كه چرا اين فيلم به اتمام نرسيد تا آن را به همراه 
مردم علاقه مند به آثار مهم سينمايى روى پرده ببينم. آيا اين آه و افسوس براى 

من خواهد ماند؟ اميدوارم كه چنين نباشد. 
مرتضى احمدى در جايش، جابه جا مى شـود، وقتى از تقوايى حرف مى زند، 
حال فردى را دارد كه با تعصب مى خواهد از عزيزش دفاع كند. صدايش مى لرزد 
و بى انقطاع حرف مى زند. همان زنگ هميشگى را دارد؛ دلنشين و خاطره انگيز؛ 
براى من و هم نسل هاى من كه سال ها آن را شنيده ايم و همواره در ذهن مان از آن 
خاطره داشته ايم. كلام روان آميخته با طنز از اين تهرانى سالخورده، هنرمندى 
يكه  سـاخته و حالا اين هنرمند سـالخورده روبه روى من نشسـته اسـت تا از 

هنرمندى ديگر سخن بگويد، مى گويد: 
قطار راه افتاد من احساس خوبى داشتم. 35سال در همين راه آهن كار كرده 
بودم. بازرس ويژه وزير بوده ام. سوار كه شدم همه احترام گذاشتند. مى شناختند 

ــت. چون هرچه بود خودم را از  و به من محبت كردند. در قطار به من بد نگذش
همان خانواده -راه آهن- مى ديدم. ولى متاسفانه وضع غذاى ما در قطار بد بود. 

از تداركات فيلم خبرى نبود. اصلا نمى دانستيم با چه كسى طرف هستيم؟ به 
حال خود رها شده بوديم. ما به قصد يك سفر تفريحى كه به جنوب نمى رفتيم. 
ــت كه  همه عضو يك گروه بوديم و اين گروه لزوما بايد يك سرپرست مى داش
ــت به كار نمى آمد. رييس قطار وقتى وضع پذيرايى را ديد  ــت و اگر داش نداش
ــن پذيرايى كرد. اما مى دانم  ــودش دعوت كرد و در آنجا از م ــن را به كوپه خ م
ــم همه را در ميدان  ــت. به اهواز كه رسيدي ــب بد گذش كه به همه گروه آن ش
ــتند تا يك مينى بوس  راه آهن اهواز جمع كردند و چندساعتى معطل نگاه داش
ــت بگيرند. اينكه طرز برنامه ريزى و مديريت  براى رفتن به مقصد آبادان دربس
ــا آن همه تحقير به يك مقصد  ــت كه يك گروه را ب ــك پروژه سينمايى نيس ي
ــد. اگر ما آن همه معطلى و بى برنامگى را تحمل كرديم فقط به خاطر آقاى  ببرن
ــق اينكه مى خواستيم جلو دوربين اين استاد بزرگ حاضر  «تقوايى» بود. به عش

شويم. لابد ارزشش را داشت. هرچند اين علاقه به «استاد تقوايى»،  اين مجوز را به 
تهيه كننده و دستيارانش نمى داد كه آنها هرگونه كه بخواهند با ما رفتار كنند. آن 
همه معطلى و بلاتكليفى در ميدان راه آهن اهواز، آن هم پس از 16 يا 17ساعت 
نشستن در قطار، از تحمل همه خارج بود. چون جايى براى نشستن و استراحت 
وجود نداشت. همه كنار خيابان ايستاده بوديم تا ماشين گير بيايد. چند بار به اين 
ــع اعتراض كردم. آقاى تداركاتچى در پاسخ فقط مى گفت: الان و باز انتظار  وض
بود و خستگى كه امان از ما گرفته بود. پس از چند ساعت سرگردانى به سمت 
آبادان سوار شديم. به محلى كه براى اسكان ما در نظر گرفته بودند، رسيديم. از 
ــر جاده تا محل سكونت صدمترى فاصله بود و اين فاصله همه از گل ولاى و  س
لجن پوشيده بود و ما بايد تا مچ پا در آن فرومى رفتيم تا به درگاه محل سكونت 
ــار و غيرقابل تحملى بود. من در تمام طول فيلمبردارى،  برسيم. وضعيت رقت  ب
ــان را هرگز سر  ــت آقاى حاجى ميرى را نديدم. به عنوان تهيه كننده ايش هيچ وق
صحنه نديدم. چون اصلا به آنجا نيامد. اين ايراد بزرگ يك تهيه كننده است كه 
ــه واسطه افرادى كه فرستاده بود مى خواست بر روند كار نظارت كند. بى آنكه  ب
ــته باشد. به همين خاطر هم بود كه نمايندگان  خودش مستقيما نظارتى داش
ايشان، هر كار كه مى خواستند مى كردند و البته هر كار هم تشخيص مى دادند، 
نمى كردند مثل خشك نكردن همان زمين گل آلود و لجنزارى كه ما هر روز بايد از 
آن عبور مى كرديم. بارها اعتراض كرديم. اما هرگز اعتنايى نشد. بعدها چند قلوه 
سنگ آوردند گذاشتند تا ما با عبور از روى آنها در گل يا لجن فرو نرويم. شنيده ام 
آقاى حاجى ميرى در همين مصاحبه با «شرق» گفته است من چندين كاميون 
خاك يا پوكه صنعتى آورده ام در آنجا خالى كرده ام تا اين مشكل برطرف شود. 
من مرتضى احمدى سالخورده شهادت مى دهم در تمام طول اقامت مان در آن 
محل، هرگز حتى يك كاميون به آنجا آورده نشد و هرگز بارى آنجا خالى نشد. 
آن محل با باران هاى مداوم بيشتر گل مى شد و اين مشكل نه تنها تا به انتهاى كار 
حل نشد كه بدتر هم شد و اين عذابى بود كه مدام دامنگير ما بود و بايد به خاطر 
احترام به پروژه تحمل مى كرديم. با كفش گل آلود به سر صحنه كه مى رسيديم 
بايد كفش ها را مى شستيم و بعد جلو دوربين مى رفتيم. كسى هم نبود كه به اين 
مشكل رسيدگى كند. من پيرمرد بايد خودم دست به كار مى شدم و كارهايم را 
خودم انجام مى دادم. آقاى تقوايى از اين موضوع رنج مى برد. مدام تذكر مى داد. 
مدام خواهش مى كرد كه نمايندگان تهيه كننده، مشكلات را حل كنند. اما گوش 

شنوايى وجود نداشت. حتى مدام بر اين مشكلات هم افزوده مى شد. 
مى گويم: نمى خواهيد قدرى استراحت كنيد. تا بعد ادامه دهيد؟ 

ــم خيلى حرف ها كه  ــه، مايلم ادامه دهم. مى خواه ــا قاطعيت مى گويد: ن ب
تاكنون گفته نشده، بزنم. چون نبايد اجازه داد درباره آقاى تقوايى - كه فرد بسيار 
محترمى است- بى انصافى شود. اگر لازم باشد باز هم حرف خواهم زد. متاسفانه 

به تقوايى بى انصافى شده است. 
سكوت مى كنم تا ادامه دهد، عصايش را در دست مى فشارد. همچنان كه در 

مبل فرورفته است، به من چشم مى دوزد و مى گويد: 
نماينده آقاى حاجى ميرى، فردى بود به نام آقاى نجم، من شناختى از ايشان 
نداشتم. فرد خنثى و بى تفاوتى بود. به هيچ چيز كارى نداشت. نه گره مى زد و نه 
گرهى باز مى كرد. نمى دانم بود و نبودش چه سودى داشت؟ من تازه مى فهمم 
ــى  ــاى تقوايى چه بردبارانه در اين پروژه كارش را پيش برده است. چون كس آق
ــان خودش مى رفته  ــاهد بوده ام كه ايش نبوده حتى آب به دستش دهد. من ش
دانه به دانه زباله هاى جلو كادر دوربين را برمى داشته؛ كارى كه بايد كارگر صحنه 
ــدن سر صحنه انجام مى شده است. اما  مى كرد، كارى كه بايد پيش از حاضرش
انجام نمى شد. شب ها تا ديروقت آقاى تقوايى مشغول دكوپاژ فيلمنامه بود. صبح 
ــد و صبحانه خورده يا نخورده سر صحنه  زود هم، زودتر از هركس بيدار مى ش
حاضر مى شد. محل دوربين و بازيگران را طبق دكوپاژ تعيين مى كرد بعد كه همه 
مى آمدند او كاملا آماده بود، هيچ وقت نشده بود كه كسى زودتر از آقاى تقوايى 
سرصحنه حاضر شود. هميشه او زودتر از همه آنجا حاضر بود و آخرين نفرى هم 
بود كه آنجا را ترك مى كرد. من هيچ زمانى را به خاطر نمى آورم كه ايشان گروه را 
معطل كرده باشد. پيش مى آمد كه كسى او را معطل كند. اما او هرگز. سن وسالم 
ــاب نمى كند كه بخواهم مجيزگويى كنم. «چاى تلخ» بى آنكه خود خواسته  ايج
باشم، به اقتضاى سن وسالم، آخرين فيلم من بوده است. بعد از آن هم حتى اگر 
ــوم. چون وضع جسمانى  خودم هم بخواهم نمى توانم در پروژه ديگرى حاضر ش

اين اجازه را به من نمى دهد كه بتوانم بازى كنم. اين نكته را گفتم كه يادآورى 
ــم، احترام من به آقاى تقوايى نه از روى چاپلوسى و رياكارى است كه  كرده باش
فقط از روى احترام به دانش ايشان و كسوت استادى شان است. واقعا فايشان را 
بزرگ ترين كارگردان سينماى ايران مى دانم؛ كارگردانى كه همه آثارش ماندگار 
است و براى هر بازيگرى حضور در فيلم هاى او افتخارى بزرگ است؛ افتخارى كه 
به آسانى به دست نمى آيد و من حالا افسوس مى خورم كه سينماى ايران از يك 
ــد و من هم از ديدن آن. چون شاهد تلاش و عرق   شاهكار سينمايى محروم ش
ريختن آقاى تقوايى بودم. فردى نجيب، فروتن، آرام و بى اندازه باسواد كه بر كارش 
كاملا مسلط بود و اين او بود كه به ديگران مدام مى آموخت. صحنه فيلمبردارى 
ــت كه يك سكانس پلان را  آقاى تقوايى براى همه، كلاس درس بود. يادم هس
بايد من و حامد بهداد- در نقش راننده افسر عراقى- فيلمبردارى مى كرديم. چند 
بارى تمرين كرديم. زمان از ظهر گذشت. براى نخستين بار بود كه من اين اجازه 
را به خود مى دادم تا به آقاى تقوايى بگويم اجازه دهيد برداشت بماند بعد از ناهار. 

ايشان فقط گفت: همه چيز از دست مى رود. هم حس و هم نور. بايد الان بگيريم. 
بعد هم با نهايت ظرافت و وسواس آن صحنه فيلمبردارى شد كه گمان مى كنم 

سكانس بسيار درخشانى هم شد. 
پيرمـرد مكث مى كند. انگار نكتـه اى به يادش آمده اسـت. بلافاصله ادامه 

مى دهد: 
اما وقتى مى گويم تداركات ضعيف بود، واقعا ضعيف بود. پشتيبانى خوب انجام 
نمى شد يكى از افراد گروه به درون باتلاق سقوط كرد. هيچ يك از گروه پشتيبانى و 
تداركات به كمك نيامدند. همه ايستادند تا فرورفتن و خفه شدن آن فرد را تماشا 
كنند. يكى از اعضاى گروه فيلمبردارى رفت و آن غريق را نجات داد. واقعا احساس 
بى پناهى مى كرديم. چون كسى نبود كه به حرف ما گوش كند. هركارى را بايد 
ــان انجام مى داديم. وقتى آقاى تقوايى مى گويد خودم رفتم و اسلحه تهيه  خودم
كردم، بايد باور كرد چون واقعا اين اتفاق افتاد. اصلا كسى وقتى نمى گذاشت. وضع 
غذا بسيار بد بود. وضع اسكان و استراحت بسيار بد بود. اين را صادقانه مى گويم 

اگر به احترام آقاى تقوايى نبود، يك نفر از اعضاى گروه آنجا نمى ماند. علاقه به كار 
با آقاى تقوايى همه را با آن همه سختى آنجا نگاه مى داشت. اين حرف ها كه الان 
ــم را همان موقع به نمايندگان آقاى حاجى ميرى هم گفته ام. يعنى همه  مى گوي
گفته ايم. چه خانم گلاب  آدينه -در نقش همسرم- چه خانم مرضيه وفامهر - در 
ــر عراقى- همه به  ــين يارى - در نقش افس نقش دختر جوان و نوه ام- و چه حس
ــم. اما همان طور كه  ــكلات را گفته اي ــات و به كرات اين كمبودها و اين مش دفع
ــنوايى وجود نداشت. گويا دستور داشتند كه كارى انجام ندهند.  گفتم، گوش ش
اين مشكلات بود تا روز آخر كه با آتش گرفتن نخلستان كارد به استخوان رسيد. 

بليت ها را آماده آوردند به دست ما دادند و ما را راهى تهران كردند. 
مى پرسم: گويا مى خواستيد نكته اى بگوييد؟ 

مى گويد: بله، راجع به محل استراحتمان، همچنين وضعيت خورد و خوراكمان 
كه اصلا مطلوب نبود. استراحتگاه ما، محلى بود در نزديكى لوكيشن كه هميشه 
ــه سرصحنه فيلمبردارى  ــوس قراضه و زوار در رفت ــا را از آنجا با يك مينى ب م
مى بردند. پيش تر هم گفتم، تا روز آخر مدام از دم در تا ركاب مينى بوس بايد در 
گل ولاى فرو مى رفتيم و با پاى تا مچ گل آلود به سر صحنه مى رسيديم. ساختمان 
استراحتگاه، از آن ساختمان هاى دولتى ارزان سازى بود كه گويا موقع تحويل به 
خريداران كسى حاضر به سكونت در آنجا نشده بود. ديوارها همه نازك و نامعتبر 
بود. شيرآلات آن همه زنگ زده و تقريبا غيرقابل استفاده بودند. آب آشاميدنى را 
ــده بود به آنجا پمپاژ مى كردند. اغلب اوقات  هم با موتور پمپى كه خريدارى ش
برق مى رفت و ما بدون برق ماتم مى گرفتيم كه چه كنيم؟ وضعيت استراحت و 
ــيار بد بود. براى همه يك تشك ابرى ارزان قيمت گرفته بودند  خواب ما هم بس
ــد. از تخت خبرى  با يك بالش ابرى و يك پتو كه روى كف اتاق انداخته مى ش
نبود. گويا فقط براى دو بازيگر زن فيلم -خانم ها گلاب آدينه و مرضيه وفامهر- دو 
ــواب گرفته بودند تا آنها روى زمين نخوابند. از تلويزيون هم خبرى نبود.  تختخ
ــه در وقت استراحت با گفت وگو يكديگر را سرگرم مى كردند. حتى خاطرم  هم
است كه يك بار همان اوايل استقرار در آن استراحتگاه، ديوار يكى از اتاق ها فرو 
ريخت و وضعيت نا بهنجار آنجا را به ما گوشزد كرد. ديوار اتاق ها همه نم كشيده 
و نامطمئن بود. منازلى كاملا غيرقابل سكونت، كه تلاش كرده بودند با حداقل 
خرج، آماده سكونت شوند، غذا را هم همانجا آماده مى كردند كه آن هم تعريفى 

نداشت. همه چيز فقيرانه پيش مى رفت. 
آيا در اين كارها تعمدى وجود داشت؟

ــرى تهيه كننده محترم  ــط مى دانم كه جناب آقاى حاجى مي نمى دانم. فق
فيلم، فرصت طلايى براى ماندن در تاريخ سينما را از دست داد. او، استاد «ناصر 
تقوايى» را در اختيار داشت. با يك فيلمنامه درخشان كه مى دانم خيلى ها آرزوى 
ساختنش را دارند. اين آقاى تقوايى نيست كه بايد افسوس ناتمام ماندن فيلم را 
بخورد بلكه آقاى حاجى ميرى است كه بايد افسوس بخورد. او است كه مهم ترين 
ــايد هم ديگر چنين  فرصت دوران حضورش در سينما را از دست داده است. ش
فرصتى پيش نيايد. مگر مى شود كارگردانى به اين بزرگى را ببرى و بعد امكانات 
ــى كه همانى را بسازد كه شما  ــته باش در اختيارش نگذارى؟ بعد هم توقع داش

مى خواسته ايد؟! 
مى گويم: چشمتان چه شده است؟ گويا ناراحت است؟ 

ــا دود در آن فرورفته است.  ــمى است كه ساعت ه مى گويد: اين همان چش
به خاطر زغالى كه مدام دود مى كرد و من بايد تحمل مى كردم. 

مى پرسم: داستانش چيست؟ 
مى گويد: صحنه اى پلان- سكانس در كنار آتش بايد فيلمبردارى مى شد. از 
زغال خبرى نبود. چندبار آقاى تقوايى گفت كه كسى زغال بياورد و آتش روشن 
كند. شايد 10بار آقاى تقوايى تقاضاى زغال كرد و هيچ پاسخى نيامد تا بالاخره 
صداى ديگران هم درآمد و يكى از گروه تداركات رفت و فقط دوكيلو زغال گرفت 
ــى كه قرار بود ساعت ها بسوزد تا بتوان تصويرى  و آورد. دوكيلو زغال براى آتش
مناسب از آن گرفت. قرار بود همانجا بنشينم و سمت چپ صورتم رو به شعله ها 
باشد. زغالى كه گرفته بودند، گويا نامرغوب و مرطوب بود و مدام دود مى كرد. دود 
هم چشم مرا مى آزرد. آنقدر اين دود به چشم من فرور رفت كه پس از آن براى 
هميشه چشم چپ من آسيب ديد. من از آقاى تقوايى هيچ گله اى ندارم. گله من 
متوجه آقاى تهيه كننده و نمايندگان ايشان است. آنها مسبب اين آسيب هستند. 

 با دستمالى كه به دست دارد چشم چپش را پاك مى كند. مى گويد: 

همه اين سختى ها را به جان و دل خريدم چون دوست داشتم با آقاى تقوايى 
كار كنم. همه دوست داشتيم با ايشان كار كنيم. اين بزرگ ترين فرصت بازيگرى 
من بود كه به من رو كرده بود. مى دانستم ديگر چنين فرصتى پيش نخواهد آمد. 

سن من اقتضا نمى كرد كه ديگر بتوانم منتظر بمانم. 
 سكوت مى كند، جرعه اى چاى مى نوشد. نفسى تازه مى كند و با همان قاطعيت 

ادامه مى دهد: 
ــى كه هيچ گاه  ــودن در كنار آقاى تقوايى بود. كس ــى مان ب ما همه دلخوش
سفره اش را از ما جدا نكرد. او با ما روى يك سفره مى نشست، با ما غذا مى خورد 
ــود او زودتر از همه خورده و ناخورده  ــى از سر سفره بلند ش و پيش از آنكه كس
برمى خاست و به لوكيشن مى رفت، اغلب اوقات شام هم نمى خورد. مدام در حال 
كار بود يا سرصحنه فيلمبردارى يا در اتاقش؛ كارگردانى دقيق كه نمى توان از او 
ايراد گرفت. ايراد همه متوجه توليد بود؛ ضعف در مهيا بودن امكانات و اكسسوار 
صحنه. تنها بارى كه آقاى تقوايى ناچار به استراحت و تفريح شد زمانى بود كه 
من، دادوهوارم بلند شد كه چرا يك تلويزيون كوچك براى ديدن بازى پرسپوليس 
نيست كه با پيگيرى هاى آقاى تقوايى يك تلويزيون آوردند و ايشان هم به خاطر 
من ناچار شد دوساعت كار را تعطيل كند و كنار بقيه، بازى را تماشا كند. تنها ايراد 
آقاى تقوايى پرسپوليسى نبودن ايشان است. تيم مورد علاقه ايشان «نفت آبادان» 
است؛ تيم شهر خودشان كه من هم به آن احترام مى گذارم. آن دو ساعت همه 
گروه جلو تلويزيون جمع شديم و ساعت خوشى را گذرانديم. زمانى كه داشتم 
قرارداد مى بستم اين نكته را يادآور شده بودم كه موقع بازى پرسپوليس، حتما آن 
بازى را بايد تماشا كنم. قول داده بودند يك تلويزيون تهيه كنند. تا آن روز يادشان 
ــان آوردم. اينكه آقاى حاجى ميرى  ــه بود كه من با كلى دادوبيداد به يادش رفت
گفته است آقاى تقوايى كار را تعطيل مى كرد تا تلويزيون تماشا كند يك تهمت 
است. اصلا ايشان فراموش كرده بود كه آن روز قرار است مسابقه فوتبال پخش 
ــود. من يادآورى كردم. درخواست تماشاى فوتبال كردم. ايشان آنقدر سرش  ش
ــاى بازى  به كار گرم بود كه اغلب يادش مى رفت ناهار بخورد چه رسد به تماش
فوتبال. اگر ديگران موعد ناهار را يادآورى نمى كردند او با همان قوت به كارش 
ادامه مى داد. من موقع عقد قرارداد قول گرفته بودم كه بايد اجازه بدهند فوتبال 
مورد علاقه ام را تماشا كنم. اين هم فقط يك بار اتفاق افتاد نه به دفعات كه آقاى 
حاجى ميرى گفته است بارها آقاى تقوايى براى تماشاى تلويزيون كار را تعطيل 
مى كرده است. اين نهايت بى انصافى است كه آقاى تهيه كننده تازيانه را بردارند و 
بيفتند به جان آقاى تقوايى و هر چه دلشان خواست بگويند. آخر ايشان در پى 
اثبات چه چيزى هستند؟ اينكه ايشان مى گويند آقاى تقوايى كار را كند پيش 
مى برده اگر منظورشان كم كارى است كه باز هم مى گويم بى انصافى است. ولى 
اگر مرادشان دقت و تامل در پلان به پلان كار بوده است اين جاى ستايش دارد نه 
گله. چون اگر تقوايى اينچنين دقتى در كارش نمى داشت يك به يك آثارش در 
تاريخ سينما ماندگار نمى شد. از «آرامش در حضور ديگران» بگير تا همين آخرى 
ــناسان در زمره قله هاى سينماى ايران  ــذ بى خط»، كه به گفته همه كارش «كاغ

به شمار مى آيند. اين حرف ها را به مخاطبى بگويند كه تقوايى را نشناسد نه به 
مخاطبان سينمايى كه همه به آقاى تقوايى احترام مى گذارند و براى ديدن فيلم 
تازه اش لحظه شمارى مى كنند. من پيرمرد هم در زمره همان افراد مشتاقى هستم 
كه دوست دارم اثر تازه اى از اين كارگردان بزرگ بر پرده سينما ببينم. مى خواهم 
نكته اى بگويم و آن اينكه براى افراد بزرگى نظير آقاى تقوايى بايد تهيه كننده اى 
پا پيش بگذارد كه سرتاپا احترام و تواضع نسبت به ايشان باشد و از جان و دل 
بخواهد كه كار فيلمبردارى بى هيچ دغدغه و كمبودى پيش برود. دست ايشان 
را براى كار نبندد و هر آنچه را كه مى خواهد در اختيارش بگذارد. آنوقت مطمئن 
ــان و ماندگار خواهد بود؛  ــيد كه اثرى كه بر پرده خواهد رفت اثرى درخش باش
ــان وارد  ــى از در رفاقت با ايش اثرى كه در تاريخ سينما خواهد ماند. اينكه كس
شود بعد دستشان را در حنا بگذارد به هيچ وجه اخلاقى نيست. با هيچ مسلك 
و مرامى هم سازگارى ندارد مگر ما چند تا تقوايى داريم؟ كه بگوييم اين نشد آن 
ديگرى. تقوايى همين يكى يك دانه است كه متاسفانه همين يكى را هم داريم 

مى رنجانيم. واقعا سزاوار نيست كه هنرمندى به اين بزرگى رنجانده شود، آن هم 
نه به خاطر نيات شخصى اش كه به دليل تلاش براى خلق اثر هنرى اش؛ اثرى كه 

براى همين مردم مى سازد و براى آيندگان مى ماند. 
ــان متدينى است- مى خواهم در  من از آقاى حاجى ميرى - كه مى دانم انس
نگاه و رفتارش تجديدنظر كند. نگذارد اثرى به اين مهمى -«چاى تلخ» - كه آن 
ــده است در گوشه اتاقش بماند و از بين برود. بالاخره بايد  همه وقت صرفش ش
اين فيلم به سرانجامى برسد، حيف است مردم حاصل تلاش آقاى تقوايى و گروه 
ايشان را نبينند. تنها آرزويى كه دارم ديدن «چاى تلخ» روى پرده است. من گفتم 
ديگر وضع جسمى اين اجازه را نمى دهد كه بتوانم جلو دوربين ظاهر شوم. آن 
رمق و توان سابق را ندارم. از كار افتاده شده ام. دلم مى خواهد تا زمانى كه هستم 
اين فيلم به سرانجامى برسد. اميدوارم آقاى حاجى ميرى با آقاى تقوايى كنار بيايد 

و كار فيصله پيدا كند. 
گمان مى كنم حرف هايش به پايان رسـيده اسـت. پيش از آنكه دهان باز كنم. 

مى گويد: 
وقتى آقاى حاجى ميرى مى گويد كه آن همه براى ساخت فيلم هزينه كرده 
است من تعجب مى كنم. چون واقعا آنقدرها هم فيلم پرخرجى نبود كه ايشان 
خواسته باشد بريز و بپاش كند. يك لوكيشن ساده روستايى كه با طراحى آقاى 
تقوايى آماده شده بود به گمانم روستاى محل تولد خودشان بود. منطقه اى به نام 
سعدونى و سه، چهار بازيگر و يك نخلستان كه آن هم آماده بود. وسيله نقليه اى 
ــن مى برد همان مينى بوس قراضه و زهواردررفته اى بود  هم كه ما را به لوكيش
ــه دل و روده ما را مدام به هم  ــس در دست انداز بالا و پايين مى رفت ك ــه از ب ك
ــك ابرى كف اتاق نمناك  ــت. وضع خواب و استراحت ما روى يك تش مى ريخ
بود. اوضاع روبه راه و مساعدى نبود. در نهايت صرفه جويى و خساست كارها انجام 
مى شد. يك روز صبحانه ما مى شد نان و پنير و چاى شيرين. فرداى آن وقتى كره 
مى آوردند عسل يا مربايى نبود. البته شايد هم آقاى حاجى ميرى پول داده بود اما 
نماينده هاى ايشان سر صحنه خرج نكرده  و به غلط به ايشان گزارش يا فاكتور 
داده اند كه مثلا اين و آن را تهيه كرده ايم و اين هم فاكتور خريدش. وگرنه ما كه 
ريخت و پاشى نديديم. نه تنها نديديم كه بر عكس از فرط صرفه جويى و امساك 
ــداى خيلى ها را هم در آوردند. آقاى حاجى ميرى كه خودش سرصحنه نبود  ص
كه ببيند بر ما چه گذشت؟ لابد از طريق نمايندگانش اطلاع حاصل مى كرد كه 
در آنجا چه مى گذرد؟ اگر پولى خرج نكرده اند به نفع ايشان كار كرده اند. طبيعى 
است ايشان بايد از آنها هوادارى كند و جانب آنها را بگيرد نه جانب گروهى كه 
سختى كشيد و صدايش درنيامد. آقاى حاجى ميرى هيچ گاه هنگام فيلمبردارى 
از روند كار بازديد نكرد. به همين دليل تعجب مى كنم مى گويد همه چيز خوب 
بود. عالى بود؟! آخر كسى كه حتى يك بار هم هنگام فيلمبردارى از آنجا ديدن 
نكرد تا حالى از گروه بپرسد چگونه مى تواند از جزييات كار گزارش دهد؟! ايشان 
را فقط ما هنگام عقد قرارداد در تهران ديديم. پس از آن ديگر زيارتشان نكرديم، 
ــم. به هر تقدير نبايد اين اتفاق ها  ــان طرف بودي در آنجا فقط با نمايندگان ايش
ــاد؛ اتفاق هايى كه همه را رنجاند به خصوص آقاى تقوايى را. من به سهم  مى افت
ــن ترين بازيگر آن فيلم تاسف خودم را اعلام مى كنم و هنوز  خودم به عنوان مس

اميدوارم كه روزى برسد كه همين اثر بر پرده سينماها نشان داده شود. 
آه مى كشد. مى پرسم: مى شود گفت اين آرزوى شماست؟ 

با «تلخ خندى» پاسخ مى دهد: 
بله. اين مهم ترين و شايد هم آخرين آرزوى من است؛ ديدن فيلم «چاى تلخ» 

به عنوان آخرين كار حرفه اى ام روى پرده سينما. 
مى پرسـم: اگر بار ديگر فيلمبردارى «چاى تلخ» از سـرگرفته شود به آن ملحق 

خواهيد شد؟ 
مى گويد: اگر آقاى تقوايى همين الان بگويد بيا، با سر مى روم با اينكه توان 
ــه روى پاى خودش بود و به كنار رود مى رفت و  ــق را ندارم. همان مردى ك ساب
ــره را اداره مى كرد. نه من ديگر آن رمق را  ــى مى گرفت. او آن خانواده سه نف ماه
ــده مرا در فيلم  ــدارم. اگر آقاى تقوايى حاضر است با همين عصا و قامت تا ش ن
بپذيرد حتما مى روم. آرزويم به پايان رسيدن اين فيلم است و ديدن نقش خودم 

بر پرده سينما. 
مى گويم: و كلام آخر؟ 

ــش آرزوى سلامتى و  ــت آقاى تقوايى را مى بوسم و براي ــد: من دس مى گوي
موفقيت مى كنم. 

برمى خيزم به نزدش مى روم تا به او اداى احترام كنم به خاطر 70سال خدمت 
هنرى؛ به آن همه سال تلاش براى خاطره سازى. گونه اش را كه مى بوسم، نمناك 
است. مرتضى احمدى هم براى ما يكى يك دانه است؛ از آن يكى يك دانه هايى كه 
شايد هرچند 10سالى يك بار ظهور مى كنند. زمان خداحافظى از او مى خواهم 
تا در فرصتى فراخ تر به زندگى پرماجرايش بپردازيم؛ زندگى سراسر ماجرايى كه 

همه اش شنيدنى است. 
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زنان، سرمايه هاى آينده  اهداى خون
  با آنكه زنان سـرمايه هاى آينده جامعه ما هستند و در بسيارى  �

از فعاليت هاى اجتماعى نقش دارند، اما در زمينه اهداى خون كمتر 
مشاركت داشته اند. چرا؟ و شما براى نقش آفرينى دوباره اين بخش از 

جامعه، چه تمهيداتى انديشيده ايد؟ 
ــر  ــل ويژگى هاى درونى بانوان و خصلت هايى كه در اين قش به دلي
ــمند جامعه وجود دارد، سازمان انتقال خون تمايل بسيار زيادى  ارزش
ــون دارد. در سال 84  ــاركت زنان در امر اهداى خ ــترش مش براى گس
ــال اين رقم  ــداى خون بانوان 9درصد بود، ولى متاسفانه امس سهم اه
ــت. البته مقدارى از اين پس  رفت  ــه چهاردرصد كاهش پيدا كرده اس ب
ــازى است و مقدارى نيز مربوط به ضعف  مربوط به بحث هاى فرهنگس
ــت و برنامه ريزى هاى كلان براى اين بخش از  در سرمايه گذارى سلام
ــود. كم خونى يكى از مشكلاتى است كه بانوان  جامعه محسوب مى ش
كشورمان دارند و بايد براى كاهش و رفع آن يك پروتكل و دستورالعمل 
ــود. كم خونى در  مديريت كم خونى به صورت ملى طراحى و اجرايى ش
كشور و به خصوص در بانوان نقش مهمى دارد و مى توان گفت يكى از 
علل كاهش كارآيى افراد محسوب مى شود. همانند طرح  ملى يدداركردن 
نمك طعام براى رفع مشكلات تيروييد يا طرح ملى واكسيناسيون فلج 
ــال و... بايد براى رفع كم خونى در افراد جامعه به ويژه زنان اقدامات  اطف
ــازى موادغذايى و نان با آهن و اسيد فوليك  ملى صورت گيرد. غنى س
يكى از اين اقدامات است كه بايد به طور دقيق و جدى پيگيرى شود. 
اصلاح و رفع آنمى در كشور بايد جزو دستورالعمل هاى شبكه بهداشت 
و درمان قرار گيرد و اقدامات پيشگيرانه در دستور كار گذاشته شود. رفع 
ــاله تسرى پيدا كند،  ــود و اگر اين مس كم خونى بايد از روستاها آغاز ش
دستاوردهاى ملى به همراه خواهد داشت. يكى از پيامدهاى كم خونى، 
خستگى و كاهش كارآيى بدن است و اصلاح اين عارضه مى تواند نشاط 
ــك با رفع كم خونى در بانوان كشور درصد  را به جامعه بازگرداند. بى ش
زيادى از آنان مى توانند اهداكننده بالقوه محسوب شوند. البته توصيه هاى 
تغذيه اى را متخصصان تغذيه ارايه كنند. از آنجايى كه سلامت فرد در 
اهداى خون براى سازمان انتقال خون مهم است، مجبوريم از پذيرش و 

دريافت خون از افراد دچار آنمى پرهيز كنيم. 
  يكى از مشكلات هميشگى بيماران هموفيلى، نگرانى براى تامين  �

دارو و فرآورده هاى خونى سـالم بود. براى رفع نگرانى اين دسته از 
هموطنان، چه اقداماتى انجام شده است؟ 

ــن پلاسما از  ــراى بيماران هموفيلى، تامي ــى از اقدامات مهم ب يك
ــتق از پلاسما  ــد داروها و فاكتورهاى خونى مش ــان براى تولي هموطن
ــت. متاسفانه در سال هاى  ــور رفع نياز اين دسته از بيماران اس به منظ
ــات واردات، موجب ابتلاى تعدادى از  ــدز به عنوان يكى از سوغ دور، اي
بيماران هموفيلى شد كه از داروهاى مشتق از پلاسما استفاده مى كردند. 
ــكلاتى  ــد تا با اين هدف كه از بروز چنين مش اين تجربه تلخ باعث ش
پيشگيرى كنيم، پلاسماى مورد نياز براى تامين دارو را از منابع ايرانى 
ــالاى امنيت و سلامت گام  ــم و در نتيجه اكنون با ضريب ب تهيه كني
برمى داريم و فاكتورهاى 8 و 9 و... انعقادى را از پلاسما خون هموطنان 
تامين مى كنيم. در كشورهاى ديگر نيز اجازه استفاده از پلاسماى افراد 
غيربومى و بيگانه داده نمى شود چون احتمال دارد كه موجب جابه جايى 
و تغيير جغرافيايى بيمارى ها و انتقال ويروس ها و پريون ها و... از نقطه اى 
به نقطه ديگر شود. در حال حاضر حجم پلاسماى كشور بالغ بر 150هزار 
ليتر، حاصل از چرخه انتقال خون است و حدودصدهزار ليتر نيز به طور 
ــركت هاى  ــى از  دهندگان پلاسماى خون به همت يكى از ش اختصاص
همكار داخلى تامين مى شود. با وضعيت كنونى تخمين زده مى شود كه 
حدود 600هزار ليتر پلاسما بايد براى رفع نياز بيماران تامين شود كه در 
اين خصوص، مشغول سرمايه گذارى و كمك گرفتن از بخش خصوصى 
هستيم. بهداشت و درمان كشور هم مشغول سرمايه گذارى در حوزه دارو 

براى خودكفايى است.
  سال آينده سازمان انتقال خون 40ساله مى شود. براى 40سالگى  �

اين سازمان چه برنامه هايى داريد؟ 
سال آينده جشن 40سالگى تاسيس انتقال خون را برگزار مى كنيم. 
ــت،  چهاردهه پيش، آرزوى خانواده اى كه فرزند مبتلا به تالاسمى داش
اين بود كه فرزندش بتواند دهه دوم زندگى خود را تجربه كند، ولى تا 
قبل از تاسيس سازمان انتقال خون هيچ بيمار تالاسمى اى به اين آرزو 
نمى رسيد. خوشبختانه ما امروزه بيماران تالاسمى اى داريم كه 40سال 
ــرز 40سالگى عبور كردند. اين حاصل اهداى خون و  ــن دارند يا از م س
فرآورده هاى خونى بوده كه هموطنان براى بيماران نيازمند هديه كردند. 
ــن روند پيش برويم، تا اسفند سال 93 آمار تجمعى اهداى  اگر با همي
خون از بدو تاسيس سازمان انتقال خون به 40ميليون واحد اهدايى در 
مدت 40سال اخير خواهد رسيد. اين يعنى اهداى 18ميليون ليتر خون 
ــات جان همنوعان خود. از حدود دوميليون اهداى  هموطنان براى نج
خون سالانه حدود 300 تا 400هزار واحد به بيماران تالاسمى اختصاص 
دارد كه به عنوان يكى از پرجمعيت ترين مصرف كنندگان خون هستند. 
ــدت در حال افزايش است، بخصوص در  مصرف پلاكت در كشور به ش
بيماران سرطانى، بيماران با ضعف سيستم ايمنى و به خصوص اگر گروه 

خونى كميابى باشد و اين يك نگرانى براى ما محسوب مى شود. 

دايره مينايى
جالب آنكه همان هايى كه منافع خود را در خطر مى ديدند ابتدا در 
كار ساخت آن اختلال ايجاد كردند و در ادامه، از اكران آن هم جلوگيرى 
كردند. با توجه به مشكلات و دشوارى هايى كه افراد بسيارى براى ساخت 

آن متحمل شدند، اين سازمان بسيار قابل احترام است. 
ــيارى  با توجه به اينكه خون دادن هيچ ضررى ندارد بلكه منافع بس
ــان افراد ديگرى را هم نجات  ــراى اهداكننده خون دارد و مى تواند ج ب
دهد، بر عهده رسانه هايى مانند مطبوعات و راديو و تلويزيون است كه اين 
سازمان را به مردم معرفى كنند و آنها را با منافع اهداى خون آشنا سازند. 
ــده و برخى  ــيار رايج ش ــاى اخير حجامت يك بار ديگر بس در سال ه
ــان را اهدا كنيم و مى توان حجامت  ــت خون م بر اين باورند كه لازم نيس
ــيار سودمند و  ــت كه حجامت به رغم اينكه بس كرد، اما بايد در نظر داش
مفيد است، اما هيچ گاه نمى تواند جانشين اهداى خون شود. بايد در نظر 
داشت كه پزشكى سنتى ايرانى سابقه بسيار طولانى اى دارد و دانشمندان 
ــكان ايرانى همه دستاوردهاى پيشينيان خود را به شكل مدون و  و پزش
دسته بندى شده به ما منتقل كردند كه سرآمد همه آنها «ابن سينا»است كه 
شيوه طبابت و پزشكى وى در سراسر دنيا زبانزد و شناخته شده است. اما در 
نظر داشته باشيد در زمانى كه هيچ كدام از ابزارها و شيوه هاى نوين پزشكى 
ــيوه اى بسيار  در دسترس نبود، كارى مانند حجامت يا فصد و رگزنى، ش
هوشمندانه تلقى مى شد كه مى توانست درمان بيمارى هاى بسيارى باشد، 
اما امروزه كه شيوه هاى اهداى خون رايج شده است، ديگر حجامت كارآيى 
زمان هاى گذشته را ندارد. علاوه براين اگر كار حجامت را شخص ناآشنا با 
اصول پزشكى انجام دهد، بسيار خطرناك است چون ممكن است باعث 
انتقال بيمارى از فردى به فرد ديگر شود و علاوه  بر همه اينها، ما هيچ گاه 

نمى توانيم با حجامت، جان فرد بيمار يا نيازمند ديگرى را نجات دهيم.

لوكيشن

سكانس

واقعيت اين است 

ــرق» مصاحبه اى   در تاريخ 12 آبان  1392، در روزنامه محترم «ش
با جناب آقاى سعيد حاجى ميرى انجام شده بود كه در آن از بنده در 
ــتقيم مطالبى نقل شده است، به همين  ــتقيم يا غيرمس چند جا مس
دليل ذكر چند نكته را ضرورى مى دانم:   ابتدا اينكه ايشان فرموده اند؛ 
ــده و كارگردان رج  از دقيقه يك تا 60 طبق فيلمنامه فيلمبردارى ش
نزده است. شايد ايشان فراموش كرده اند كه روستا در سه مرحله بايد 
ــد. مرحله اول؛ روستاى آباد، مرحله دوم؛ روستاى  فيلمبردارى مى ش
ــود  ــران و در آخر روستاى آتش گرفته و سوخته. چطور مى ش نيمه وي
ــان فرموده اند كه  غير از اين روش فيلمبردارى كرد.   نكته دوم؛ ايش
در نيمه هاى فاز دوم فيلمبردارى بنده به عنوان برنامه ريز پروژه بريده ام 
ــان درددل كرده و گفته ام كه كارگردان برنامه ريز نمى خواهد.  و با ايش
اين مساله به هيچ عنوان واقعيت ندارد و به شدت آن را تكذيب مى كنم. 
ــزى حدود 45، 46 سال است كه به همين سبك و سياق با ناصر  چي
ــه در فيلم هايى به مراتب  ــرده ام و نبريده ام! در حالى ك ــى كار ك تقواي
ــته ام. مانند فيلم ناخدا  ــان همكارى داش ــوارتر از چاى تلخ با ايش دش

خورشيد و سريال دايى جان ناپلئون. 
ــاى حاجى ميرى را بيش  ــاى تلخ، اينجانب آق ــول پروژه چ  در ط
ــد قرارداد بود كه در  ــش بار نديدم.   ملاقات اول، هنگام عق از پنج،ش
دفترشان حدود يك ساعت با بنده صحبت كردند و من نيز با احترام 
ــان را شنيدم.   در چند مرتبه بعدى ايشان را در حياط يا  حرف هايش
ــورت گذرا ديدم و بعد از حركت به آبادان تا  راهرو سبحان فيلم به ص
ــان را ديده ام و نه صحبتى داشته ام؛  تعطيلى اول پروژه تاكنون نه ايش
ــرا كه در روز تعطيلى فاز اول پروژه آقاى نجم به من و دستياردوم  چ
كارگردان گفت ما بايد به تهران برگرديم. علت را جويا شدم و گفت: 
نمى دانم! اين «نمى دانم» با لحنى گفته شد كه خبر از اخراج ما مى داد.   
ــه سبحان فيلم رفتم و تقاضاى  ــرداى آن روز كه به تهران رسيدم ب ف
ديدار با آقاى حاجى ميرى را كردم كه موفق به ملاقات با ايشان نشدم 
يا نگذاشتند بشوم و تاكنون دليل اين اخراج را نمى دانم.   وقتى براى 
تسويه حساب نزد آقاى خسروجردى رفتم اهميتى به خواسته ام داده 
نشد.   نكته ديگر؛ در مورد خريد ژنراتور 25كيلووات چرخدارِ بى صدا 
ــنايى اينجانب با  ــد عرض كنم كه خريد اين دستگاه به واسطه آش باي
يكى از كارمندان تهيه كننده «زنگى و رومى» بود كه يك ژنراتور براى 
فروش در انبار داشتند. روزى من به اتفاق آقاى خسروجردى به انبارى 
در خيابان شادمان مراجعه كرديم و پس از تاييد آقاى خسروجردى، 
توافق شد كه هفت ميليون تومان بابت خريد دستگاه به فروشنده داده 

شود نه 15ميليون تومان! 

برُشى از فيلمنامه چاى تلخ
سكانس D 1 - داخلى ـ بعدازظهر ـ اتاق نشيمن

در اتاق باز مى شود و دختر جوان به نشيمن مى آيد، مى دود به سمت 
ــر در آن سوى پنجره، مردد  ــلح ديگ پيرزن، اما با ديدن يك سرباز مس

مى ماند و از ترس دوباره دست ها را روى سر مى گذارد. 
سرباز راننده: بيا جلو، نترس، ما كارى با شما نداريم. 

ــورده دست پر از  ــوان مى خزد به آغوش پيرزن. زن سالخ دختر ج
چروك خود را بر سر او مى گذارد. 

افسر جوان كه پس از كاوش خانه با احساس امنيت به راهرو برگشته، 
با نرمش از پيرمرد مى پرسد: 

افسرجوان: كجا هس اينجا؟  
پيرمرد خيره به او نگاه مى كند، اما پاسخ نمى دهد. 

افسرجوان: اينجا اسمش چيه؟ 
پيرزن:  اينجا؟  
افسرجوان:  ها...

پيرزن حرف نمى زند. افسر رو مى كند به دختر. 
افسرجوان: ... بگو، از چه ميترسى؟ 
دختر: اينجا... اينجا اسمش ايرانه. 

سرباز راننده: اينجا، اين روستاى شما اسمش چيه؟  
پيرزن: چه بگم واالله...

سرباز راننده: دروغ، يه دروغى بگو ديگه. 
پيرزن: دروغ يعنى چه، اسم نداره اينجا. 

سرباز راننده: دروغ ميگى، عجما همه شون دروغ ميگن. 
پيرمرد، برافروخته از اين تهمت، به حرف مى آيد. 

پيرمرد: ما عربيم، اينجا هم اسمش نخلستانه، مال خودم. 
افسرجوان: نترس، ما راه گم كرديم، اومديم راه بپرسيم و بريم. تشنه 

هم هسيم...
و مثل يك دوست مهربان مى نشيند كنار پيرمرد. 

سرباز راننده: سركار بهتره زودتر بريم. 
افسرجوان: بيا تو، من تشنمه. خاله، يه استكان چايى ميدى بخوريم؟ 
سرباز از پنجره دور مى شود. پيرزن به دختر نگاه مى كند و او با ترديد 
به طرف راهرو مى رود. افسر جوان كلاهخود را از سر برمى دارد و با كف 

دست، صورت خودش را باد مى زند. 
افسرجوان: نگفتى اين جاده كجا ميره. 

پيرمرد: هيچ جا، همينجا...
سرباز بدبين از در تو آمده. 

سرباز راننده: بازم دروغ. 
ــى همينجا. اونطرف ديگه  ــرد: آخر خط كه عجما ميگن، يعن پيرم
ــن رفيق تو ميدونه هور يعنى چه؟... راه نداره خُب، اما تو اگه  هوره... اي

ميخواى برى برو، تا داخل خاك عراق مردابه.

ادامه از صفحه 7

 محسن تقوايى
 دستيار اول كارگردان «چاى تلخ»

ناگفته هاى مرتضى احمدى از «چاى تلخ» در گفت وگو با مهرداد حجتى: 

به تقوايى بى انصافى شده است

1
- بخوان. 

- خواندم. 
- شمرده تر! 

- خواندم، شمرده تر! 
ديوان را پس گرفت. پلك بست و بازش كرد، خواند، شمرده! 

نيست بر لوح دلم جز الف قامت يار
چه كنم حرف دگر ياد نداد استادم! 

شيرجه زد توى فكر! 
ــرت نه صدبار، 20بار شسته  ــگى ام، تى ش ــلوار جين ساب رفته هميش ش
ــگى، سرم تراشيده، با يك جفت كيكرس  ــگى و چهره بى رنگ هميش هميش
ــبانه روزى! به اندازه كافى آنارشيست براى  ولگردى ها و جفتك پراكنى هاى ش

فروريختن ديوارها و در كشمكش با شرمى مادرزاد! 
ــتى. چند سال است   ناصر تقوايى گفت: عين دختر توى فيلمنامه ام هس

مى خواهم بسازم. 
سال 1374 بود، شهريورماه. 

 با شرم پرسيدم: مگر چطورى است؟ 
ــه مى زند به مرور هى  ــم نمى كند اما حرف ك ــت: خودش را توى چش گف

جذاب تر مى شود. 
 چشمانش قصه چاى تلخ را به آنى دوره كرد، صدايش «به مرور» را كشيد 
ــان را در فضاى خانه ميزبان   ــرش مثل صدايش تاب خورد و منحنى زم و س

كمانى صدرنگ كرد. 
ــنيدن دردهاى دلى گذشت همدل. اگرچه جوانكى بيش  ديدار اول به ش
نبودم و لبخند هميشگى ام را به وظيفه سرباز صورت گماشته بودم تا رنج هاى 
ــده ام  به جان ديگرى نريزد، اما دنيانيامده دردهاى بى درمان تاريخى توى  گزن

جانم حك شده بود. ژن ها اين را مى گفتند. 
سال 1376 خورشيدى انگار تلاش بى وقفه جواب داد و قرار شد «چاى تلخ» 
به يارى حوزه هنرى توليد شود. نشد! در اواخر ساخت دكورها كار متوقف شد 
ــخ هر روز حلال ناخن دست هاى نجيب تقوايى خرده خرده خورد  و از آن تاري
مى شود و بمباران شيميايى و آلودگى آن در خاك جنوبمان را يادآورى مى كند! 
بس كه با دست هايش خشت و خاك برداشته بود چراكه هميشه مى گويد سر 

صحنه فيلم من يك كارگرم! 
ــاى ديگران را در  ــنبه مى روى حوزه و فيلمنامه ه ــدم: آقا چرا هر ش پرسي
جلسه هاى فيلمنامه خوانى بى چشمداشتى مشاوره مى دهى؟ آن هم براى كسانى  

كه بعد از 10سال خانه نشينى نگذاشتند فيلمت را بسازى؟! 
پرسيد: بد است فيلم هاى ديگران با كيفيت تر ساخته شود؟! اين براى رشد 
ــيدى صدايى روى ماشين ضبط صوت  سينما خوب است.  سال 1382خورش

ــاى تقوايى من  ــرد و گفت: آق ــا خودش را معرفى ك ــترك م تله فن خانه مش
تهيه كننده ام و مى خواهم با شما كار كنم! 

ناصر كه آمد خبر دادم. گفت با آقاى تقى عليقلى پور و درويش در دفترشان 
ملاقات داشته، آنها بچه هاى سالم و حرفه اى هستند و چاى تلخ را دو ماه ديگر، 
بعد از پساتوليد فيلم دوئل، تهيه و توليد خواهند كرد.  گفتم: آقايى هم از جايى 

به اسم سبحان فيلم زنگ زده، ببين كيست و چه مى خواهد؟ 
ــراى از دست نرفتن فصل دوماه صبر و تاخير در توليد، صحيح نبود. اين  ب
شد كه تقوايى به آن صداى روى ضبط صوت دستگاه تله فن اعتماد كرد! زمان 
گذشت و روزى ناصر تقوايى به خانه آمد و گفت فردا براى تست بازيگرى بيا 
ــر مى ديد و براى نقش دختر هم چند  ــم. چند روزى بود كه بازيگ سبحان فيل

نفرى ديده بود. 
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آقاى تهيه كننده گفت: شما انتخاب مناسبى هستيد اما اسمتان مناسب 
نيست. بايد عوض كنيم. 

پرسيدم: مناسب براى چه؟ 
گفت: سوپراستارى! 

گفتم: براى سوپراستارى به اين حرفه نيامده ام. 
ــر و آواز خوش و بيدارى هاى  ــرزا، جد بزرگم افتادم! با خط بى نظي ياد مي
شبانه و نوشتن اشعار و تذهيب و صحافى بى بديل اوراق و هوشمندى مفرط و 
دستانى كه زيبايى و ظرافت و نجابت دستان ناصر تقوايى را داشت؛ دستانى كه 
نشان موجودى منحصر به فرد بودند؛ جدى كه اسم وفا و مهر را بر نتيجه هايش 

نهاده بود. 
گفتم: اسم من قابل تغيير نيست. 

ــد روز بعد تهيه كننده با من تماس گرفت و ابراز دلخورى كرد كه چرا  چن
پيش تر نگفته ام زوج ناصر تقوايى هستم و او اين را از حسين يارى شنيده! 

گفتم: براى آنكه عكس العمل واقعى و آزادانه شما را ببينم و شما معذوريتى 
نداشته باشيد! 
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به آبادان كه رسيدم رفتم به اتاق آقاى تقوايى، پرسيدم: همخانه باشيم يا نه؟ 

گفت: نه، تنها راحت تر كار مى كنم. 
مى دانستم به حجم عظيم تنهايى اش هميشه نيازمند ست و من هم كه 
عالم تنهايى، معشوق اول و آخرم بود، او را تنها گذاشتم و با خانم آدينه همخانه 

شدم. 
ــغول جهان ذهنى خويش.  ــن و اتاقى او. در سكوت و هريك مش اتاقى م
نشسته پتويم را روى سرم مى كشيدم كه گرما و تاريكى و تنهايى كافى براى 
تخيل جهان چاى تلخ داشته باشم. در آن غروب هاى سنگين و وهمناك حومه  

آبادان قهقهه گله شغالان در زمينه تخيل من آنى آرام نمى گرفت. 

ــش هزار زن در جنگ هاى  ــزارش آژانس هاى سازمان ملل بيش از ش به گ
ــزار زن در ليبريا 2003-  ــون 2002- 1991، بيش از چهار ه ــى سيرالئ داخل
ــلاوى 1995- 1992، دو هزار زن در  ــش هزارزن در يوگس ــش از ش 1989، بي
ــون زن و برخى مكرر بين  ــورى دموكراتيك كنگو،  ده ها هزار تا دو ميلي جمه
ــوروى ها مورد تجاوز جنسى قرار گرفته اند  60 تا 70مرتبه در آلمان توسط ش
و حداقل صد هزار زن در برلين باور داشته اند كه مورد تجاوز قرار گرفته اند كه 
آمار بيمارستانى و سقط جنين ها آن را تاييد مى كند و البته در چنين شرايطى 
احتمال تجاوز به پسربچه ها و مردان بى دفاع هم ممكن و گزارش شده است. 
آمارى در زمينه سربازان آمريكايى در عراق و عراقى ها در ايران پيدا نكردم اما 
ــتند و با اين فكر بار زنان خوزستان چنان بر دوشم  به يقين آنها مستثنا نيس
ــده بامداد پلك هايم به هم نمى رسيد. بعد به ياد  سنگينى مى كرد كه تا سپي
مى آوردم جوانان ايرانى كه روى مين هاى پلاستيكى غيرقابل رديابى ايتاليايى 
ــيميايى آلمانى  ــدند و آنهايى كه مثل برگ خزان با اسلحه هاى ش  هزارتكه ش
فروافتادند؛ تسليحات شيميايى اى كه ابتدا سلسله اعصاب را از كار مى انداخت 
تا جوانان ما فرصت ماسك زدن نداشته باشند و سپس عمرى ريه هايشان نه تنها 
تاب هواى كثيف اين شهر، حتى آن روستاى دور را نداشته باشد. صداى قلبم 
چنان شدت مى گرفت كه شغالان صبحگاهى خاموش مى شدند؛ با تنى كه لانه 
كرور كرور ارواح به خون نشسته بود؛ با گلويى كه حنجره زنان صبور و تابناك 
ــه را به دريچه دوربين  ــه اى كه جد كرده بود اين هم خوزستان بود؛ با انديش
ــدم وقتى كارگردان  برساند، سر صحنه مى رفتم و فكر كنيد چه حالى مى ش
مى گفت سيب زمينى درشت بياوريد و سيب زمينى ها گردووار بود و تداركات 
طلبكارانه مى گفت كه سيب زمينى، سيب زمينى است، درشت وريز ندارد، من 
ــتم ريتم مورد نظر تقوايى در بازى صحنه بعد ربط دارد به اندازه  اما مى دانس
ــوخى هاى  ــد. تاب وراجى ها و ش ــى اى كه پوست كنده خواهد ش سيب زمين
دوروبرى ها را كه به تفريح آمده بودند، نداشتم و چنان حس توى تنم دست وپا 
مى زد كه انگار پوست من هم غلفتى كنده مى شد. رمقم گرفته مى شد وقتى 
ــب سر صحنه بودم تا در نمايى چراغى را به كبريت آتش كنم و تمام  نيمه ش
كبريت ها نم كشيده بود. سينماچى هايى كه از صبح تا شب سابقه شان را شماره 
مى كردند و مى رساندند به دو، سه جين فيلم سينمايى و مفتخر بودند به افزودن 
زباله هاى ضدهنر، اما نمى دانستند جعبه كبريت در محيط شرجى بايد در كيسه 

پلاستيكى نگهدارى شود. 
غروبى كه من بازى نداشتم و گوشه اى سر صحنه مى چرخيدم، شنيدم كه 
فيلمبردارى آن شب تعطيل است چراكه طراح صحنه و كارگردان دوتا پتوى 
سياه رنگ سربازى، دو عدد ملافه سفيد و دو تا تشك پنبه اى قطور و دو تا متكا 
ــك نازك ابرى و دو تا پتو با  مى خواسته اند و تداركات دوتا متكا با دو عدد تش
ــگ آورده و مى گويد ما 20تا پتو آورديم، كارگردان وسواسى است و  نقش پلن
قبول نكرده. به مدير توليد گفتم تعطيل نكنيد، اجازه دهيد من  مى آورم. پابرهنه 

راه افتادم توى نخلستان هاى بى سر و سوخته، كپر به كپر، پرسان پرسان رسيدم 
به زنى كه پنج فرزند داشت و سه پتوى سياه سربازى و فرش خانه اش حصيرهاى 
ــان بيرون  مندرس جنگ ديده بود. دو پتو از لابه لاى رختخواب هاى مختصرش

كشيد و با لهجه عربى گفت: ببر. 
زمستان استخوان سوز آبادان و چنين سخاوتى؟ 

 پرسيدم: چطور تو اين سرما مى خوابيد؟ 
گفت: يعنى يك شبه مى ميريم؟ 

ــى و چند فنجان كوچك عربى  ــم: مدت هاست دنبال يك دله قديم گفت
هستم. براى فيلمبردارى قرض مى دهى؟ 

ــد. با همه قلب  ــه كپر چرخان ــدش را تا جعبه كهنه اى در گوش ــر بلن نظ
گشاده اش قدم كشيد تا گنجينه موروثى اش را نمايش دهد. 

گفت: اينها مال عزاى حسين است. يعنى قابل ندارد اما برگردان. 
در تمرين يگانه شدن پاى برهنه ام با خاك خون آلود نخلستان منزوى، 

ــا بودند كه دست خالى  ــا خودم فكر مى كردم اينه ــم مى لرزيد و ب گام هاي
جنوب جانم را، مادرم، وطنم، ايرانم را حرمت دار 
ــاده و صبور؛ اين  و پاسدار بوده اند؛ اين مردم گش
مردم تهيدست مانده و پرمهر و پايدار! رسيدم سر 
صحنه، با دو پتوى سياه در بغل، چهره اى يخ زده 
و صدايى بى اختيار لرزان. از مدير توليد خواهش 
ــى را به آن كپر  ــب پتوهاى پلنگ كردم همان ش
ــده باشد، همان  برساند. هر آدمى عميقا متاثر ش
ميزان تاثر ايجاد مى كند!  آن شب به دستور مدير 
توليد پتوهاى پلنگ نشان به كپر رسيد و شايد زن 
ــنيدن بوى نويى و ديدن جولان پلنگ ها در  با ش

خانه، پرنده اميدش دوباره جان گرفت. 
ــت آبادانى ام خانم سلطانى  دقايقى بعد دوس
به درخواست من دوتا تشك پنبه اى فرستاد سر 
صحنه و من رفتم كه ملافه هاى شخصى و سفيد 
آغشته به تغزل شبانه ام را براى شروع فيلمبردارى 
ــب مرتضى احمدى و گلاب آدينه  بياورم. آن ش

كابوس پيران فرتوت از جنگ و نامردمى را تصوير مى كردند. يكى از آن روزها 
به تهران فراخوانده شديم. تهيه كننده به سرعت برنامه ريز و دستيار كارگردان 

(محسن تقوايى و پيام مداح) را اخراج كرد و با من جلسه اى گذاشت. 
ــت: چرا تقوايى چنين و چنان  ــكالات سناريو مصوب سخن گف درباره اش

نوشته؟ 
ــن  ــى تقوايى بعد از نيم قرن كار فكرى روش ــم: اصالت و وطن دوست گفت
ــما اعتماد كنيد. او كه مستقيما خودش و خانواده اش آسيب جنگ  است و ش
ديده اند به حد كافى دقيق و حساس است، در ضمن روستاى سعدونى، محل 
ــووليتش مى افزايد. در بازگشت به  فيلمبردارى، زادگاه اوست كه بر حس مس
دستور تهيه كننده گروهى به عنوان گروه كارگردانى به ما ملحق شدند كه براى 

كارگردان و بازيگران ناآشنا و جديد بودند. 
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به سعدونى بازگشتيم. هر روز جناب تهيه كننده به من تله فن هايى مى زد 
و مى خواست به ناصر تقوايى پيغامش را برسانم كه سناريو چنين شود و فلان 

صحنه چنان. 
ــروه به اصطلاح  ــى از اين گ ــك روز آقاي ي
ــد. حضرت آقاى  ــى جديد سراغم آم كارگردان
ــيده، با  ــال زاده، لباس افغانى پوش ــرم زين مح
ــوى فيلم رفيق  ــار از ت ــان، انگ موهايى پريش

عزيزش محسن جان وسط ماجرا پريده باشد! 
گفتم: سلام، در خدمتم. 

ــاى تقوايى بگوييد سر صحنه  گفت: به آق
نيايد، شما بايد هر روز دكوپاژ را از آقاى تقوايى 

بگيريد و بدهيد به من! 
گفتم: كه چه؟ 

ــان  ــن دكوپاژ ايش ــن خودم عي ــت: م گف
مى گيرم. 

گفتم: مى دانيد اسم شما چيست؟ اگر بلد 
ــان را انجام بدهيد كه اسمتان  بوديد كار ايش
مى شد ناصر تقوايى. من در فيلمى بازى مى كنم 

كه سناريواش را خوانده ام و كارگردانش ناصر تقوايى است؛ همان چيزى كه در 
قرارداد آمد و من امضا كرده ام. براى نقش گرفتن و ستاره شدن نيامده ام كه به 
فرهنگ خيانت كنم. در ضمن او گشنه زن نيست تا با من بى ثبات شود و قصه 

را عوض كند! 
ــى بعد تهيه كننده زنگ زد. گفت: زينال زاده رفيق نزديك من است،  ساعت
بايد هر كارى مى گويد انجام دهيد، در ضمن تغييرات سناريو را گوشزد كردند! 
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جلسه بعد فيلمبردارى، لوكيشن همجوار خوابگاه در محله قصبه بود؛ يكى از 
معدود نخلستان هاى هنوز سبز! قرار بود با مشربه مسى بر پلى روى نهر بايستم، 
بارها و بارها مشربه را پر آب كنم، بكشم بالا و خالى كنم و تكرار، پر، بالا، خالى، 
پر، بالا، خالى و باز پر بالا، خالى. به قصد ازپادرآوردن محصول تجاوز در شكمم. 
گريم زنى كه شش ماه است غذايش آب و ذغال است تمام شد، گريمور شكم 
شش ماهگى را بست به كمرم و لباس پوشيدم و سرصحنه رفتيم. محلى ها جمع 
ــده بودند به تماشا، با شرم چادر عربى را روى شكم كشيدم و سرم را پايين  ش
ــم هايى گذشتم كه پس از سال ها فقدان تفريح و  گرفتم و سريع از مقابل چش
سرگرمى براى تماشا گرد آمده بودند. گوشه اى ايستادم كه جلو چشم نباشم تا 
ــتان  وقتى همه چيز آماده بود بروم جلو دوربين. در نماى باز راهى ميان نخلس
ديده مى شد كه دختر از ميان آن مى گذشت تا به پل برسد. راه پر از زباله هاى 
شهرى، پلاستيك و قوطى فلزى بود! تقوايى تك و تنها داشت با دست آنها را 
جمع مى كرد. گروه كارگردانى جديدالورود هم دست توى جيب منتظر بودند 
ــود و گوشزد مى كردند كه هر آن نور مى رود و غروب مى شود.  صحنه حاضر ش
ــرم از تماشاگران را از ياد بردم، دويدم يك جاروى محلى از كنارى  يك آن ش
برداشتم. به سرعت راه را جارو مى زدم تا براى نماى باز آماده شود.  گريمور از 
پس من مى دويد كه شكمت شل شده، دارد مى افتد. بى اعتنا به همه شكم را 
سفت مى كرد، جارو مى كشيدم، خاك توى چشمم، خاك توى دماغم، خاك 
روى سرم، خاك توى قلبم نفوذ مى كرد. خاك خون آلود خوزستان داشت جگرم 
ــن جارو به دست سر باريكه راه رسيدم و تقوايى با بغلى پر از  ــد. م را  مى سوزان
ــات تئاتر پرورش يافته بود و براى تمام  ــه به ته راه. با صدايى كه در تمرين زبال
صحنه هايى كه قرار بود فرياد اعتراض و درخواست آزادى باشد، فرياد كشيدم: 
خوبه؟ و تقوايى با علامت سر گفت خوبه. جارو را كنارى پرتاب كردم و مشربه 
را بغل گرفتم، مثل زنى كه تمناى حمايت از ضريحى داشته باشد. گريمور گفت 

واستا ببينم، باز شكمت شل شده! 
يك برداشت گرفتيم، نور رفت و گروهِ دست در جيب آه  كشيدند كه  اى بابا 
كاسب نشديم. تقوايى گفت منورها را امتحان كنيد تا نماى نخلستان در شب را 
تاريك تر شد بگيريم و اندوهگين به طرف اتاقش رفت. من و ميتراى گريمور هم 
به طرف اتاق رفتيم تا گلوى پر از خاك را بشوييم و مرتب تر برگرديم.  لختى بعد 
كه به طرف نخلستان بازمى گشتيم، ديدم يك عروس مظلوم جنوبى دامنش 

آتش گرفته و در آسمان بال بال مى زند و مى سوزد و به سرعت نيست مى شود 
و دامنش به عروسى ديگر مى گيرد و ديگرى نيز مى سوزد و تمام مى شود و بعد 
ــتم.  آتش به دامن عروس سوم و چهارم و... دوان دوان به طرف خوابگاه بازگش
به هر اتاقى مى رسيدم فرياد مى كشيدم آتش گرفته، نخلستان آتش گرفته تا 
ــتان آتش گرفته، پيش ها، همان برگ هاى سبز  رسيدم به اتاق تقوايى: نخلس
آغوش گشوده نخل ها خاكستر مى شوند و مى بارند. آمد پشت پنجره و آسمان 
روشن را ديد اما چه خوب كه پنجره زاويه داشت و جان دادن نخل ها را نديد. 
اين بود كه بوى سوختن نخلستان و جان باختن انديشه در ذهن مان ابدى شد. 
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ــران براى  ــود. گروهى از ته ــرى از كار نب ــديم خب ــدار كه ش ــد بي روز بع
فهرست كردن وسايل آمده بودند، يكى اعلام مى كرد، ديگرى توى جدولى وارد 
مى كرد:  دمپايى، دو جفت، كترى، سه عدد، ليوان، 20عدد، ... مدير توليد بليت 
به دست آمد كه امروز جمع وجور كنيد فردا به تهران مى رويم. صدابردار حالت 
ــردار دست روى قلب  ــوع و سرگيجه گرفت و توى رختخواب افتاد، فيلمب ته
گذاشته بود و رنگ پريده گوشه اى قدم مى زد، گريمور داخل سرويس بهداشتى 
دويد و بالا آورد. اما من آن روزها تسليم بودن به جريان هستى تمرين ذهنى ام 
بود و حكمت پس از وقايع را رديابى مى كردم. آرام به بچه ها گفتم امشب جشن 

چهارشنبه سورى را مى گيريم، نوروز تهرانيم تا بعد ببينيم چه مى شود. 
ــليم و صبر مرا خندان و آرام   ــب آتش بازى راه افتاد و اگرچه تمرين تس ش
نگه داشته بود و از آتش مى پريدم، اما دقيقه اى تصوير آن كوه غم كه در اتاقش 
ــد و همكارانم كه يك به يك با  به هياهو گوش سپرده بود از ذهنم دور نمى ش
اندوهى جانفرسا زردى چهره شان را به آتش مى بخشيدند و شايد تسليم بودن به 
جريان هستى تمرين مى كردند. به تهران برگشتيم و دله و فنجان هاى آن زن 

به او برنگشت؛ دردى كه هر عزاى حسينى يادم مى آيد! 
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قضاوت نكنيد، اين همه را آوردم كه اضافه كنم من خوشبينانه صداى قلب 
آقاى تهيه كننده و مدير توليد و خيلى از عوامل ديگر توليد را مى شنيدم.  چيزى 
جز عشق به هم نوع در آن نشنيدم اما كاش خودشان هم به صدايى كه هميشه 
ــار و علاقه مند به تقوايى  ــان است، گوش مى دادند آنها علاقه مند به ك درونش
بودند، اما سطح استانداردهاى توليد فيلم چنان پايين آمده كه تقوايى معتقد 
به استاندارد چاره اى جز در كناره ايستادن ندارد. با جان باختن گروه هاى متعدد 
سر صحنه فيلمبردارى هاى مختلف، كسادى بازار سينما،  ابتذال و سطحى شدن 

انواع توليدات تصويرى، اين موضوع نيازى به اثبات ندارد. 
ــتند تا نفت سر  ــار گذاش ــرف ديگر عزيزانى كه گروه تهيه را زير فش از ط
سفره شان و جيرينگ جيرينگ سكه هاى توجيبى شان به جيرجير نيفتد، همه 
آدم هاى نازنين و مهربانى هستند كه فقط ذره اى تامل و دورانديشى نكردند و 
اكنون با در دست داشتن ده ها فيلم پرهزينه و وقت كش و بى خاصيت كه توليد 

ــد، مرا مطمئن  ــده و داخل هفت سوراخ قايم كرده اند تا دال بر ننگ نباش ش
كرده اند. تلخى از كوته انديشى بود نه از چاى! اين را «زمان» كه تنها ياور و پناه 
شرافتمندان است ثابت خواهد كرد، ثابت كرده است. توصيه مى كنم به كانتاتا 
كارمينا بورنا گوش بسپارند. اشعارى از قرون تاريك وسطى كه سده ها بعد كشف 
شد و كارل ارف تمام شور زيستن مدفون شده در آن دوران تاريك را با موسيقى 

از اين ابيات بيرون كشيد. 
من در سوگ زخم هاى بخت نشسته  

و با چشم خون گريانم
چرا كه تنها موهبتش

پيوسته دريغ كردن شده» 
سپس خيال كنيد تا روزى ديگر، سالى ديگر و بى ترديد چنددهه ديگر من 
و شماى خواننده و ناصر تقوايى و آن تهيه كننده و اين مدير توليد و آن آبدارچى 
و آن باند اينوركى و اين باند آنوركى، همه و همه توى گور تنگ خوابيده ايم و 
هفت كفن پوسانده ايم، البته اگر گورستانى هنوز جا داشته باشد. جايى كه ديگر  
من و شما ندارد، مرگ عادل است و در برابرش همه برابريم. بعد به اين سوال ها 

در گور خيالى فكر مى كنيم: 
يك- ارزش آدمى به چيست؟ به انديشه اش يا به زيستن در جسمى خالى 
ــتى در رشد بيشتر بافت و  ــه؟ آيا تفاوت آدمى با ديگر موجودات هس از انديش
غشاى مغز و در پى آن گسترش توان انديشه ورزى، استنتاج و انتخاب نيست؟ 

دو- آيا گرفتن جان از جسم آدمى گناه كبيره نيست؟ 
سه- آيا بين جسم و انديشه، حذف انديشه گناهى كبيرتر نيست كه حضور 
و بقاى آدمى بر اين كره به لطف همين انديشيدن بوده و هست تا هر كسى با 

آن معبودش را بيابد و بنوازد؟ 
ما همه مسووليم اگر كه حتى بر دلمان حذف ديگرى گذر كرده باشد، ما 
ــووليم اگر كه تنگ نظرى كرده باشيم و بودن ديگرى را تاب نياورده  همه مس
ــيم.  اما تا بيرون از گور هستيم زمان براى گشودن پنجره اى  روبه ديگرى  باش
داريم، تا دستمان از اين جهان كوتاه نشده همديگر را بشنويم و بشنوانيم. قسم 
ــان مالم يعلم به خود هرگز اجازه نمى دهم چيزى بر  به اين قلم كه علم الانس
كاغذ بياورم بى آن كه در آن رنگى از يگانگى و عشق با هستى، چه همنوع و چه 
غيرهمنوع باشد و تمام حرفم اين است كه بار ديگر بازگشت به صداى بخشنده 
و خلاق ميان سينه مان، بار ديگر شنيدن صداى ديگرى بدون بدبينى و اتهام 
و تنها و تنها بار ديگر بخشش و عشق مى تواند اين جامعه فروپوشيده در غبار 
ــى و بدبينى را كه گذر نور در آن كندى گرفته و عبور صوت در آن  تلخ انديش

ناممكن، بهبود بخشد؛ عشق و تنها عشق. 
هم اكنون ديگرى را لوحى ناخوانده به آن دوست من و بخوان! 

شمرده تر! 
بخوان! 

تلخى از كوته انديشى بود نه از چاى 
مرضيه وفامهر . بازيگر نقش اول زن چاى تلخ

رق
 ش

ى،
يد

جد
ير 

:ام
س

عك

92
ن 

ستا
زم

 ،«
لخ

ى ت
«چا

ن 
ش

كي
لو

دى
حم

ى ا
هد

ر م
كنا

در 
ى 

مد
اح

ى 
ض

رت
م

لم
في

ى 
تاي

وس
ر ر

خت
ش د

وش
و پ

م 
ري

ا گ
ر ب

مه
وفا

يه 
رض

م

ضر
 حا

ال
ر ح

خ د
 تل

اى
ن چ

ش
كي

لو

 مهرداد حجتى


